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عنوان    رانیا  یر یتصو  ی هایقال  چکیده: به  قاجار  دوره  فرم  یکیدر  موارد   یهنر   یهااز  اکثر  در  که  هستند 

با استفاده   هایقال  نیاند. اشده   تیشده در آنها روابافته   ریتصاو  قیمختلف از طر   یهادارند و داستان  ییروا  یطراح
اند کرده  جادیا  یگوناگون  یهاتیروا  ف،مختل  یعناصر بصر   بیو ترک  ییها، نمادگراصحنه   دنیکش  ریاز به تصو

بر دانش فرهنگ ا  هیمخاطب تک  یکه  تزئ  هاتیروا  نیدارند.  از تحولات   یبازتاب  ،ینیعمدتا  ضمن داشتن جنبه 
و انطباق عناصر   یر یتصو  تیپژوهش، مطالعه روا  نیدوره قاجار هستند. هدف از ا  ی و هنر   یاسیس  ،یاجتماع

دوره قاجار است که داستان پند گرفتن بهرام گور    یر یتصو  ی هاینمونه از قال  کی  یاز منظر ژرار ژنت بر رو   تیروا
  یکی  یلیـ تحل  یف یتوص  وهیپژوهش به ش  ن یاست؛ در ا  ده یکش  ریرا به تصو  یخمسه نظام  یهااز شبان از داستان

قرار گرفته    یبررس  دژرار ژنت مور   یشناستیروا  کردیبا موضوع بهرام گور و شبان با رو  یر یتصو  یهایاز نمونه قال
اطلاعات    یشده و گردآور   یبررس  یو   اتیبر اساس نظر   ی قال  نیدر ا  تیصحنه و عناصر روا  نی ا  تیروا  یو چگونگ

بر   تیسوال است که عناصر روا  نی به ا  یدهپاسخ  یپژوهش در پ  نیانجام گرفته است. ا  یاکتابخانه   وهیبه ش
  ن یهستند و چگونه از ا  یگور و شبان شامل چه موارد  ام با موضوع بهر   یر یتصو  یاساس نظر ژرار ژنت در قال

داستان بهرام گور و    یر یتصو  تیروا  لیحاصل از تحل  جیداستان بهره گرفته شده است؟ نتا  تیعناصر جهت روا
صحنه اوج و    بیترک  قیاز طر   ،ییستایبا وجود ا  یر یتصو  تیکه روا  دهدی ژنت نشان م  هیشبان بر اساس نظر 

و در    ریمتغ  یدر متن از نوع درون  یشدگیاست. کانون  ده یو زمانمند آفر   یچندسطح  یختار سا  ،یاهیاشعار حاش
  ت ی تداوم روا  تیو تقو  یدر جبران گسست زمان  ید یکل  ینقش  یاهیعمدتا  صفر و ثابت است. اشعار حاش  ریتصو

بازنما  یدارند. اثر مزبور واجد کارکرد تار   یادب  ییفراتر از  و    یلیتمث  یخوانش  جار،اواخر قا  یخیاست و در بستر 
 .دهدیارائه م یاسیاز قدرت س  یانتقاد
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 مقدمه .۱

های توان گفت نقاشی مهمترین هنری بود که به تصویرپردازی داستانهای دور نقاشی ایرانی با ادبیات پیوند عمیقی داشته و به عبارتی میاز گذشته 
های تصویری بود. دو های کلامی مورد توجه قرار گرفت، قالیهای جدیدی که در تصویرگری روایتپرداخت. در دوره قاجار یکی از بومادبیات می

شوند. در این پژوهش های دیداری در یک تصویر ایستا یا ثابت تلفیق میهای کلامی متمایز از هم هستند، در روایتمولفۀ زمان و مکان که در روایت
 شود.  هایی دیداری مطالعه میهای تصویری به مثابه روایتقالی
های مختلفی روایت  ها عمدتاً از نوع روایی بوده که شامل اند، طراحی این قالیهای مختلفی را به تصویر کشیده های تصویری اغلب داستانقالی     

مطالعات انجام .  شده استمنتقل  های داستان مورد نظر  از صحنه مختلف  از طریق تصاویر   و غیره است که   اجتماعی  ، دینی،، اساطیریاعم از ادبی
های تصویرپردازی شده در  و صرفاً انواع داستاناند  پرداخته نا  هقالیطراحی روایی در این    های تصویری دوره قاجار به موضوعگرفته در خصوص قالی

روایت به  شود.  های تصویری دوره قاجار مورد مطالعه واقع میدر قالی  بندی شده است، بنابراین در این پژوهش با نگاهی نو روایتآنها مطالعه و طبقه
های مختلفی اعم از کتاب، روزنامه، عکس، نقاشی، فیلم، کارتون، رادیو، تلویزیون و غیره  معنای آن چیزی است که حاوی داستانی باشد و در رسانه 
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ها، فضا و زمان و کند. شخصیتقابل ارائه است. هر روایتی از دو عنصر اصلی و اساسی داستان و راوی تشکیل شده است که در هر روایتی صدق می
 دهنده روایت هستند. زاویه دید راوی از دیگر عناصر تشکیل

 ی بررس و مطالعه دوره قاجار  یریتصو یهای قال از نمونه  کی  در یریتصو تیروا کی در ژنت، منظر از تیروا دهنده لیتشک عناصرپژوهش  نیا در     
 قرار  مطالعه  مورد تیروا عناصر ابتدا ژنت  ژرار اتینظر اساس بر راستا نیا در. است شده  ده یکش ریتصو به گور و شبان  بهرام داستانآن  در که  شودیم
سوال است که    نیپاسخ به ا  یپژوهش در پ  ن یراستا ا  نیا   در.  شودیپرداخته م  مذکور  یریتصو  یقالعناصر در    نیا   قیو در ادامه به شرح و تطب   ردیگیم

در آن به چه   تیو فعل روا هستند یموارد چه  شامل شود،یم یتلق یریتصو یتیروا که مذکور  یریتصو یقالژرار ژنت در  نظر اساس بر تیعناصر روا
پردازند تا حدی متفاوت از موضوع روایت در منابع مکتوب به دلیل اینکه در قالب متن و نوشتار است و با طی زمان به روایت می  ؟رخ داده است  یشکل

ها و در واقع مطالعات مهم این پژوهش در این  یک تصویر ایستاست که صرفاً یک صحنه از داستان در آن به تصویر کشیده شده است؛ یکی از چالش
 خصوص خواهد بود تا بتواند ارتباط منطقی و درستی در بین عناصر روایت در تصویر برقرار کند. 

 شناسی. روش ۲
  شبان   و  گور  بهرام  داستان  که   یریتصو  یقال  کی  یعنی  ستایا  ریتصو  کی  در  ژنت  ژرار  هینظر  در  تیروا  عناصر  که   است  نیا  یبرا  یسع پژوهش    نیا  در

های یک تصویر ایستا در موضوع روایت بررسی در این راستا محدودیت.  شود  واقع انطباق    و  یبررس   ومورد مطالعه    ،(۱شکل  )  است  ده یکش  ریتصو  به   را

های تصویری دارای روایت است، که  های تصویر در کاربست عناصر روایت مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری شامل قالیشده است و قابلیت

مطالعه    بااز بین آنها یک نمونه با عنوان داستان بهرام گور و شبان بر اساس هدف پژوهش به صورت هدفمند برای مطالعه و بررسی انتخاب شده است.  

  وهیش   به  اطلاعات  یگردآورشوند.    لیو تحل  ق ی عناصر در نمونه مورد مطالعه، تطب  ن یبوده که ا  نی بر ا  ی ژرار ژنت سع  هی در نظر  تیو استخراج عناصر روا

  گرفته  انجامژنت    منظر  از  تیروا  عناصر  و  تیروا  قیتطب  و  یلیتحل  ی ـفیتوص  وه یش  به ژرار ژنت و    ه یاستناد به نظر  باپژوهش    نیا  و   است  یاکتابخانه 

 .  است

 . پیشینه پژوهش۳

 یاافته ی( مرور نظامدیبه جد م ی)از قد یزمان بیبخش، به ترت  نی انجام گرفته است. در ا یمتعدد یهااز منظر ژرار ژنت، پژوهش یشناستیروا رامونیپ

مفهوم    ن ییژرار ژنت« به تب  اتیداستان و گفتمان بر اساس نظر  انیو تفاوت م  یشناستی( در مقاله »روا۱۳۹۱)  یعقوب ی  .شودیآنها ارائه م  نی تربر مهم

متضمن    تیدارند و روا  نیادیبن  یهااز آن است که داستان و گفتمان تفاوت  یپژوهش حاک  نیا  یهاافته یژنت پرداخته است.    دگاه یاز د  یداستان  تیروا

 .کندیاست که آن را از داستان جدا م یناصرو ع  یمفهوم ماتیتقس

کرده است.   ل یژنت تحل  هیرمان را بر اساس نظر  ن یا  تیژرار ژنت«، روا  دگاه یاز د  "شیهاچشم"در رمان    تیروا  ی ( در مقاله »بررس۱۳۹۴)  ییپاشا     

 ییاز سرعت و شتاب مثبت بالا  تیاز آن روا  یاست: در بخش  م یحجم، زمان و تداوم به دو بخش قابل تقس  ثی رمان از ح  ن یا  دهدینشان م  جینتا

با زمان وقوع حوادث فاصله    تیزمان روا  انیو م  افته یاختصاص    یداستان   یبه رخدادها  یشتریتر است، زمان بکه کوتاه   گریاست و در بخش د  ورداربرخ

 وجود دارد. 

ژرار   یشناستیروا  ه ینظر  یبر مبنا  یسنقریدر شاهنامه با  "ضحاک   دنیبه بند کش"  یریتصو  تی ( در مقاله »روا۱۴۰۳و همکاران )  یاحمد  خواجه      

 ی اختار س  یهاتفاوت  لیکه به دل  دهدینشان م  شانیا  یهاافته یاند.  پرداخته   ادشدهیژنت با نگاره    ه یدر نظر  تیروا  کنندهلیژنت«، به انطباق عوامل تحل

 یزمان  یاو با شکستن توال  رد؛یرخدادها بهره گ  شینما  یبرا  ریتصو  یوستگیهمچون شاعر از پ  توانسته ی نگارگر نم  ،یریو متن تصو  یمتن کلام  انیم

ساخته و در   نگنگارگر با مداخله در زمان و وجه، نقش مخاطب را پرر  نیآورده است. همچن   د یواحد را پد  ریتصو  کیچند رخداد،    ا یدو    وندیو پ  عیوقا

 کل غلبه داشته است. یدانا یلحن، نقش راو

  ل ی « به تحل"دید  ه یزاو   یناگهان  ر ییتغ"  کرد یژرار ژنت با رو  ه ی داستان زال و رودابه بر اساس نظر  یشناستی( در مقاله »روا۱۴۰۴و همکاران )  ینوروز     

اندک   یوارددارد، اما در م  انیداستان جر  یهابخش  شتریژنت در ب  یشناستی روا  ه یکه سطوح نظر  دهدیحاصل نشان م  جیاند. نتاداستان پرداخته   نیا

ها صورت آن  دگاهیبر اساس د  یینها  یریگمیو تصم  یسازیکه کانون  ییندارند، تا جا  یو روساخت  یکه نقش اصل  رودیم  شیپ  یکنشگران  یاز سو  تیروا

 . ردیگیم

ها پژوهش   نیاز ا  یکیداده شده است. تنها در    قی ها مطالعه و تطبو داستان   یژنت در متون ادب  تیساختار روا  شده، یبررس  یهانه یشیاغلب پ  در     

 ی هانه یشیشود. آنچه پژوهش حاضر را از پ  ی( بازشناسستایا  رینگاره )تصو  کیدر    تی( کوشش شده است عناصر روا۱۴۰۳و همکاران،    یخواجه احمد)

حوزه    ن یصورت نگرفته است؛ و هرآنچه در ا  یشناستیروا یبر مبنا  یامطالعه   یریتصو  یهایقال  نهینخست آنکه تاکنون در زم  کند،یم زیمتما  نیشیپ
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 یهای نو به قال  یرو، پژوهش حاضر با نگاه  نی. از اشودی( مربوط م یاجتماع- یخیمطالعات تار  ای  یشناس)مانند گونه   گرید  یهامطالعه شده به حوزه 

 گردد.  یریتصو یهای در حوزه قال دیجد یهاپژوهش سازنه یو زم دیعرصه بگشا نیمطالعات ا یتازه به رو یاچه یدر کوشدیم یریتصو

 ی نظر  یمبان. ۴
 . روایت از منظر ژرار ژنت ۴.۱

نظریه  از  یکی  و  ساختارگرا  ژنت  روایتژرار  مورد  در  که  است  فرانسوی  مهم  اثرگذارترین  پردازان  از  و  است  داده  انجام  متعددی  تحقیقات  شناسی 

روایت (.  67:  ۱۳۹۰بهمنی،  شود تا جایی که از نظر برخی به عنوان پدر علم روایت نیز نامیده شده است )پژوهشگران در عرصه نظریه روایت تلقی می

رتباط بین  در دیدگاه ژرار ژنت در قالب سه موضوع اصلی قابل طرح است، این سه گروه عبارت است زمان، حالت یا وجه و آوا یا لحن. منظور از زمان، ا

شود که منجر ق میزمان داستان و زمان روایت است. حالت یا وجه به اشکال و درجات ارائه روایت مربوط است و در نهایت آوا یا لحن به روشی اطلا 

شود. در این بین موضوع زمان شامل سه زیر گروه نظم و ترتیب، تداوم روایت و تکرار یا بسامد است. از نظر ژنت، روایت به فعل روایت کردن می

بندی کرد توان در سه دسته داستان، روایت و فعل روایت کردن طبقه تعاملی بین داستان و نحوه بیان داستان است. بنابراین اصطلاح روایت را می

 (.  57: ۱۳۹6قهرمانی و همکاران، )

ای از علایم مختلف کلامی، زبانی، تصویری، تجسمی، شنیداری، حرکات فیزیکی، حرکات و اشارات بدنی یا هر چیز دیگری است متن مجموعه      

توان به رمان، داستان کوتاه، شعر، نمایشنامه، سینما و نقاشی اطلاق کرد. به عبارتی دیگر متن عبارت کند. متن را میکه مخاطب با آن ارتباط برقرار می

نی است از هر چیزی که تشکیل شده از علایم و عناصری باشد که بتوان آن را مطالعه و بررسی کرد. اما روایت متفاوت از متن است و چون هر مت

ت از رویدادهای واقعی  کند پس لزوماً هر متنی دارای روایت نیست. در یک روایت روند و ترتیب اتفاقات و رویدادها به روشی متفاوداستانی را بیان نمی

توان های مختلفی میدهد و این ترتیب رویدادها و نحوه بیان داستان، روایت کردن است و دقیقاً به همین دلیل است که از یک داستان، روایت رخ می

(. شخصیت ۲۹8:  ۱۳۹۱یعقوبی،  شود )ایجاد کرد. روایت، سطوح مختلفی دارد و از موارد مهم روایت، زاویه دیدی است که روایت بر اساس آن مطرح می

های شخصیتی مطرح  ای از ویژگییکی از عناصر ساختاری روایت است به معنی افرادی است که در داستان و روایت حضور دارند و بر اساس مجموعه 

ها احتمال دارد به آن شکل که هست رخ دهد یا اینکه به شکل متفاوتی ظاهر شود. در واقع هر عنصری در متن به عنوان  شود. بروز این ویژگیمی

 های شخصیتی بیان شود.تواند بیان شود و یا در حالت دیگری ممکن است بر اساس اهداف متفاوتی، کاملاً مغایر با ویژگیشاخصی از شخصیت می

تواند متفاوت از هم باشد، به عبارتی روند زمانی اتفاقات های داستان و روایت، زمان است. یعنی موضوع زمان در داستان و روایت مییکی از تفاوت      

(. ۱۱:  ۱۳7۱اخوت،  شود )های متفاوتی از داستان در روایت مطرح میدر داستان و در روایت تفاوت دارد و رویدادهای مختلف از لحاظ زمانی به شیوه 

کند:  طور که ذکر شد، زمان روایت مربوط به زمان اتفاق در داستان و روایت است. ژنت چهار نوع متفاوت موقعیت زمانی در روایت مطرح میهمان

ت روایت روایت کردن بعدی، روایت کردن قبلی، روایت کردن همزمان دو یا چند اتفاق، و روایت کردن تداخلی دو یا چند اتفاق. در بین این چهار حال

عبارتی دو   کردن تداخلی ساختاری پیچیده دارد، در این حالت ممکن است در حین روایت، مثال دیگری هم در رابطه با روایت حاضر مطرح شود و به 

یک روایت   کند و با ترتیب اتفاقات دریا چند روایت مرتبط به هم ادغام شود. سطوح روایت نیز از دیگر موضوعاتی است که روایت را از داستان جدا می

شود و یا بخشی از روایت مربوط به یک داستانی تواند توسط شخصیتی انجام گیرد که اعمال او به عنوان موضوع روایت بیان میمرتبط است. روایت می

آید که ممکن است افتد، سطوح مختلف روایت پدید میدیگر توسط یک راوی دیگر باشد. در این حالت که روایتی در درون روایت دیگر اتفاق می

: ۱۳۹۱یعقوبی،  روایتی وابسته به یک روایت دیگر باشد یعنی یک روایت اصلی باشد و چند روایت وابسته یا فرعی در کنار این روایت اصلی رخ دهد )

۳۰8 .) 

کند. در روایت از خارج متن، راوی در موضوع روایت، ژنت دو نوع از روایت را تحت عناوین روایت از خارج متن و روایت از داخل متن مطرح می     

میرصادقی، ها در روایت حضور دارند )گیرد و شخصیتدر روایت حضور ندارد. در روایت از داخل متن روایت از طریق یک شخصیت یا بیشتر انجام می

ها ها در درون متن حضور ندارند، در حالت دوم راویکند: در حالت اول راویبندی می ها را در چهار گروه طبقه (. در این راستا ژنت راوی۳۲8:  ۱۳7۲

های درون  ها یکی از شخصیتهای درون داستان هستند و در حالت چهارم راویها یکی از شخصیتدر درون متن حضور دارند، در حالت سوم راوی

های داستان نیست. در حالت دوم داستان نیستند؛ و چهار وضعیت برای راوی مطرح کرده است: در حالت اول راوی در متن حضور ندارد و از شخصیت

های های داستان است. در حالت سوم راوی در درون متن حضور دارد ولی یکی از شخصیت راوی در درون متن حضور ندارد ولی یکی از شخصیت

(. روایت ۳۰8:  ۱۳۹۱یعقوبی،  های داستان است ). و در نهایت در حالت چهارم راوی هم در درون متن حضور دارد و هم یکی از شخصیتداستان نیست

تواند یک نفر یا بیشتر باشد یعنی  به معنای چگونگی و نحوه بیان داستان است که در کنار فعل روایت کردن، راوی نیز اهمیت بسزایی دارد. راوی می
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پذیرد، در این بین لحن راوی نیز حائز اهمیت است. بر این اساس ژنت در روایت، به راوی و لحن  روایت توسط یک نفر یا بیشتر از یک نفر انجام می

 (. ۳۱7: ۱۳8۰احمدی، کند )کند. در این راستا روایت را در سه سطح زمان روایت، سطوح روایت و شخص مطرح میوی و موضوع روایت تأکید می

 

 ( Sakhai, 2008: 123)هـ.ق محل نگهداری: مجموعه خصوصی  ۱۳۳۱قالی تصویری بهرام گور و شبان، محل بافت و تاریخ: کاشان،   :۱شکل  
 

 . حکایت بهرام گور و شبان ۴.۲
کتاب و  خوشنویسی  بار  چندین  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  بسیار  تهماسب  شاه  دوره  در  که  است  محبوبی  کتب  از  گنجوی  نظامی  آرایی شد،  خمسه 

های عاشقانه  (. در این دوره علاوه بر نگاره ۱۳۹:  ۱۳8۴آژند،  هـ.ق تهیه شده است )  ۹۴۹ترین نمونه آن خمسه شاهی نام دارد که در سال  معروف

ها، داستان بهرام گور و شبان است که به داستان بهرام اند. یکی از این داستانهای سیاسی برای تصویرسازی و نگارگری مورد توجه قرار گرفته داستان

محتوای  گور و شبانی که سگش را به دار آویخته نیز معروف است. این داستان از هفت پیکر است و به دلیل محتوای آن چندین بار نگارگری شده است.  

کننده نبوده و تحت تأثیر افکار سیاسی آن دوران، کاملاً محتوای سیاسی دارد. این داستان از بهرام گور از یکی از  این داستان از نوع عاشقانه یا سرگرم 

هایی م وزارت و ویژگی نامه خواجه نظام الملک طوسی توسط نظامی برگرفته شده است. این داستان به موضوع مه متون سیاسی آن دوران یعنی سیاست

گیرد. یکی از دلایل مهم به تصویر کشیدن این داستان  پردازد. در این داستان پادشاه از یک شبان پند و اندرز میکه یک وزیر باید داشته باشد می

شد و در مربوط به دوره شاه تهماسب است که در سن کم به پادشاهی رسیده بود و به همین دلیل وزارت در بین امیران قزلباش دست به دست می

 (. ۳7: ۱۳8۹کشاورز افشار و همکاران، ) بردنتیجه کشور در یک آشفتگی سیاسی به سر می

حاکم،   ۀهایی آمده است، نمادی تمثیلی از رابطاین روایت که در منابع کلاسیک فارسی، از جمله در شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی، با تفاوت     
مملکت  ة سیاسی ایرانشهری است. بر اساس این حکایت، بهرام گور در پی اشتغال به لذات و غفلت از امر حکمرانی، ادار ۀ کارگزاران و رعیت در اندیش 
پردازد و هم با دعوت از خاقان چین  وزیر با سوءاستفاده از این غیبت نمادین شاه، هم به استثمار رعیت می رد.سپاروشن« میرا به وزیری به نام »راست

دهد. در این وضعیت ار میالوقوع، او را در موضعی ضعف نظامی و اقتصادی قرقریب  ۀآگاهی بهرام از حمل  .شودبرای تهاجم، مرتکب خیانتی عظیم می
عطف داستان است. شبان    ۀنمادین او با »شبان« که سگ خود را به دار آویخته، نقط  ۀ برد. در آنجا، مواجهبحرانی، شاه برای تفکر به صحرا پناه می

بهرام   .کرده استپیمان شده و هر روز یکی از گوسفندان را به او تسلیم میدهد که سگ، که مأموریت حفاظت از گله را داشته، با گرگی همتوضیح می
کند: او خود در جایگاه شبان )حاکم و نگهبان کل(، وزیر خائن را در نقش سگ  وضعیت پادشاهی خود تعبیر می  ی ازکامل الگوی  ۀ این صحنه را به مثاب
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بیند. این شهود ناگهانی، موجب )کارگزار فاسد(، رعیت را در قالب گوسفندان )آحاد ملت تحت حمایت(، و دشمن خارجی )خاقان( را در کسوت گرگ می 
گیری مسئولیت حکمرانی و گذار از  بازپس   بازگشت بهرام به کاخ، نشانه   .(۱6۳ـ۱6۰:  ۱۳85ریاضی،  ) شودبحران می  ۀافشای خیانت وزیر و درک ریش

محور را تکمیل  شود، بازسازی نظم عدالتعدالت است. فرجام روایت، که شامل رسیدگی به شکایات رعایا و اعدام وزیر خائن می  غفلت به مرحله   ۀ مرحل
ناپذیری حاکممی بنیادینی همچون »مسئولیت  مفاهیم  بر  کلیت خود،  در  داستان  این  کارگزار«، »آسیب»،  «کند.  و »عدالت  خیانت  پذیری رعیت« 

 .داندحکومت می ۀ ترمیمی« تأکید دارد و حل بحران را در بازگشت شاه به نقش اصلی خود و حذف فاسد از بدن 
های بندی و محتوای نمادین، در تقابل آگاهانه با روایتبازنمایی شده است، از نظر ترکیب (۱شکل ) تصویری قالیای که در این  صحنه شرح تصویر: 

پرده و فاقد  با نمایشی بی ، دارآویخته ویژه سگ به گیرد. در این کادر، چوپان پیر، بهرام گور، فضای زندگی چوپانی، گله و به متعارف شاهانه قرار می
در صحنه زیبایی  هایمولفه  متداول  درباری  شناختی  ایده   از  عمدبه   زده،بیرون  زبان  و  باز  دهان  با  سگ  تصویر.  دارند   حضورهای  پردازی آلهرگونه 

ای که شاه نه در اوج قدرت داستان نیز معنادار است: صحنه   اینگزینش    .ورزدخائن« تأکید می»عنوان زیباگرایانه تهی شده و بر عملکرد نمادین آن به 
شبان تصویر شده است. به عبارتی  شکار، بلکه در موقعیتِ شاگردی و پندگیری از یک رعیت پیر    حالگرایی )بزم( و نه حتی در  نظامی )جنگ( یا لذت

 دهد و بر پیام اخلاقی و انتقادی آن تأکید داردشده از شاهان نشان میفرد این روایت را در میان آثار بازنماییها، جایگاه منحصربه این جابجایی نقش
 (.56: ۱۳8۹کشاورز افشار و همکاران، )

دهد که مقارن با سلطنت .ق را نشان میـه  ۱۳۳۱موجود بر اثر، تاریخ    ۀ شود. کتیبدوچندان میتوجه به تاریخ بافت آن  اهمیت این بازنمایی، در       
شاه( به سلطنت رسید و تا رسیدن به  سالگی و پس از خلع پدرش )محمدعلی احمدشاه قاجار، آخرین پادشاه این سلسله است. احمدشاه در سن سیزده 

(. ۱7۱:  ۱۳87ابریشمی،  )   ای از خاندان قاجار )عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ملقب به »عبدالملک«( زمام امور را در دست داشتالسلطنه سن قانونی، نایب
قاجار   ةهای دورپردازی این شخصیت با پرتره های چهره ویژگی ت. در تطبیق باکلیدی و قابل تفسیر، حضور شخصیت دوم در کنار بهرام گور اس  ۀنکت
بیانیه می به  اثر تبدیل  این  این صورت،  بازنمایی احمدشاه دانست. در  را  آهنی و همکاران،  د )شوای تصویریِ چندلایه و عمیقاً سیاسی میتوان آن 

 (.68ب: ۱۳۹۴

 متن اشعار  . ۴.۳

 حاشیه پهن 
 در جگر کار کرد و کشت مرا                              نــرم کــرد آن غـم درشــت مرا

 دست برد کدام دام و دداست          گفتم این رخنه گر ز چشم بدست                    
 خفته بــودم درآمدم از خواب      تــا یــکی روز بر کنـــــاره آب                      

 گله را او به خانه بـــردی باز                           ور شدی شـغل من به شهر دراز      
 گله را نقش بر زدم به شمــار       تا یکی روز بر صحیــفه کـــــار                       

 غلطم در حسـاب ترسیــــدم         هفت سر گوسفند کـــم دیـدم                       
 هم کم آمد به کـس نگفتم راز       بعد یک هفته چون شمردم بـاز                        

 کــز گله گوسفند کـم می بود            همه شب خاطرم به غم می بود                    
 چون یخی کو به آفتاب گداخت                              ده ده و پنج پنج می پرداخــت

 از گله صاحبی به چوپانی                                                  اوفتادم من بیابانی 

 حاشیه باریک درونی 
 شاه بهرام راه عیش برد                                    مملکت بر وزیر خویش سپرد
 ظلم کرد آن وزیر چون ***                              رو چه بر پنج مملکت تیشه
 از صفات خبیث اش ***                           خواند دشمن به سوی مملکت اش 

 رو به هر شهر و مرز و بوم آورد  دشمن از هر طرف هجوم آورد                      
 کرد چندانکه باید اندیشه           شاه از کینه جفا پیشه                                  

 تک سواره برون شدی به شکار          شه چو تنگ آمدی ز ننگی کار                  
 خواست تا سوی خانه آید باز             خسته چون گشت از نشیب و فراز            

 چون بر آن ره برفت گامی چند                             خرگهی یافت برکشیده بلند 
 سگی آویخته ز شاخ درخت                           دست و پایش به ریسمانی سخت
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 سوی خرگه براند مرکب تیز                               دید ییری چو صبح مهر انگیز
 شاه تنبیه سگ ز چوپان جست                           بعد تعظیم لب گشود و بگفت 
 این سگی بود پاسبان گله                                   من بدو کرده کار خویش یله
 از وفاداری و امینی او                                            شاد بودم به همنشینی او
 از گله دور داشتی همه سال                              دزد را چنگ و گرگ را چنگال
 من بدو داده حرز خانه خویش                       خوانده او را نه سگ شبانه خویش 

 گر من از دشت رفتمی سوی شهر                               گله از پاس او گرفتی بهر

 حاشیه باریک بیرونی 
 ماده گرگ ز دور دیدم چست                                کامد و شد سگش برابر سست

 خواند سگ را  به سگ زبانی خویش                         سگ دویدش به مهربانی پیش
 عاقبت بر سرین گرگ نشست                                کام دل راند رفت کار از دست
 آمد و خفت آرمید تنش                                         مهر حق السکوت بر دهنش
 گرگ چون رشوه داده بود ز پیش                       جست حق القدوم خدمت خویش
 گوسفند قوی که سر گله بود                                       پایش از بار دنبه آبله بود
 برد و خوردش به کمترین نفسی                       کاین چنین رشوه خورده بود بسی

 ای را به دست گرگ سپرد سگ ملعون ز شهوتی که براند                              گله 
 گله ای را که کارسازی کرد                                        در سر کار عشقبازی کرد 
 چند نوبت معاف داشتمش                                    او خطا کرد و من گذاشتمش 

 بر چنین خطای بزرگ  تا هم آخر گرفتمش با گرگ                               بستمش
 کردمش در شکنجه زندانی                                           تا کند بنده بنده فرمانی 
 سگ من گرگ راه بند منست                                   بلکه قصاب گوسفند منست
 شاه بهرام از آن سخن دانی                                            عبرتی برگرفت پنهانی 
 گفت با خود کزین شبانه پیر                                      شاهی آموختم زهی تدبیر 
 در نمودار آدمیت من                                                 من شبانم گله رعیت من 
 چون بپرسم وزیر لشکر کو                                      عالم ار نیست کشته*** 

 ای همه ملک من خراب از تو                                     رفت رونق ملک و آب از تو 
  سوی دوزخ دواندش ز بهشت                      پس بفرمود تا زبانی زشت                

 دهنده عدم خوانش برخی کلمات در ابیات بافته شده است. علامت ستاره )*( نشان   (۱۹۰-۱8۰الف: ۱۳۹۴آهنی و همکاران، )

   هاافته. ی۵
 . تطبیق روایت تصویری داستان بهرام گور و شبان بر اساس نظریه ژرار ژنت ۵.۱

شود، در این راستا بر اساس عناصر روایت در در این بخش به بررسی چگونگی روایت داستان بهرام گور و شبان در این قالی تصویری پرداخته می

است   »زمان« که مربوط به    بسامد«   تداوم،  »نظم، شود. این عناصر پنجگانه شامل  نظریه ژنت، روایت تصویری این قالی مورد بررسی و تطبیق واقع می

(. ژنت برای روایت سه سطح متصور است، این سه سطح شامل سطح ۱جدول  سازی مرتبط است )کننده و دید او و کانونکه به روایت  لحن«   و  »وجهو  

 اول داستان، سطح دوم نقل یا روایت و سطح آخر روایتگری است. 

گیرد، و از نظر وی روایت با زمان شکل گرفته و ساختار پیدا های مهم در روند روایت داستان در نظر میرا یکی از مولفه   «ییروا  »زمانژنت       

یابند؛ بر اساس موقعیت زمانی در روایت متنی بهرام گور و شبان، روایت از نوع تداخلی است. یعنی کند. در واقع روایت و داستان با زمان معنا میمی

شود اش به عنوان مثالی عینی برای داستان شبان و سگش روایت می کند، در همان حین داستان بهرام گور و وزیر خائنشبان داستان خود را روایت می

گیری بهرام گور از شبان، به دار که موجب ادغام دو روایت در هم شده است. در روایت تصویری این داستان در قالی مورد نظر، در کنار صحنه پند

رود یعنی اتفاقی رخ  آویختن سگ نیز به تصویر کشیده شده است. از لحاظ بررسی موضوع زمان در این صحنه، از نوع روایت کردن بعدی به شمار می
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توان مدعی شد که روایت ها را نیز بخشی از روایت در نظر بگیریم میداده و سپس به شکل تصویر روایت شده است. اگر ابیات موجود در حاشیه 

 های قالی آمده است.  همزمان چند اتفاق در روایت وجود دارد، همزمان با روایت تصویری، بخش دیگری از روایت به شکل اشعار در حاشیه 

در روایت، آنچه    ب«ی ترت  و  »نظممورد مطالعه قرار داده است. در موضوع    بسامد«  و   تداوم  ب،ی ترت  و   »نظمدر روایت را با سه مولفه    »زمان« ژنت       

این ترتیب مورد اهمیت است توالی یا ترتیب زمانی اتفاقات است. منظور ژنت از آن، آرایش خطی متن است. در هر روایتی امکان دارد رخدادها خارج از  

تر یا جلوتر از اتفاق افتادن روایت شود. این تفاوت در ترتیب زمانی در داستان و روایت را در اصطلاح انحرافات ترتیب خطی، روایت شود؛ یعنی عقب 

رخداد بعد    نامیده است. اگر در روایت حرکت زمان به گذشته باشد و روایت   «یشیپر  »زمان شود. ژنت بالاترین حالت این ناهماهنگی را  زمانی گفته می

شود و و اگر حرکت زمان به آینده باشد و اتفاقات آینده خارج از ترتیب زمانی بیان شود گفته می  «یزمانپسا  ای  نگر  »گذشتهها باشد، به آن  از وقوع آن

شود. در هر دو حالت زمان پریشی رخ داده است که دو نوع عمده زمان  گفته می  «یزمانشایپ  ا ی  نگر نده ی»آو روایت قبل از اتفاق افتادن باشد به آن  

 (. ۲۹۹: ۱۳۹۱یعقوبی، روایت همزمان با وقوع حوادث است ) «،ی»همزمانشوند. در حالت سوم یعنی  پریشی محسوب می

گیرد و در ادامه راوی به بهرام گور تغییر پیدا کرده و در موضوع سطوح روایت یا ترتیب اتفاقات در روایت متنی، ابتدا روایت توسط شبان انجام می     

شود. در نمونه مورد بررسی که یک قالی تصویری است، یک تصویر ایستا از روایتی مرتبط با روایت اول را که در واقع مثالی از آن است، مطرح می

ی که در یک داستان به تصویر کشیده شده است، در این تصویر به دلیل اینکه یک قاب از یک داستان است، توالی اتفاقات و تقدم و تأخر آنها به نحو

تان انتخاب شده و به تصویر پذیر نیست. روایت در این تصویر به این دلیل که دو صحنه از مجموع اتفاقات داسشود، چندان امکانیک داستان دیده می

پردازد، بسیار متفاوت است. در این روایت تصویری در واقع رخدادها در دو کشیده شده و در مقایسه با روند یک روایت مکتوب که به شرح جزئیات می

گیری بهرام گور از شبان است که در پیش زمینه کادر آمده، در سطح دوم صحنه به دار آویختن سگ  سطح اتفاق افتاده است، در سطح اول صحنه پند

رسد که روایت به تصویر کشیده شده است که مهمترین صحنه و نقطه اوج داستان است و برای تأثیرگذاری بیشتر انتخاب شده است. اینطور به نظر می

ها آمده به  رتبط با داستان که در حاشیه توان بر اساس ابیات و اشعار مدر این صحنه مهم از داستان ثابت نگه داشته شده است. سطح سومی هم می

های قالی آمده نه تنها به روایت تصویر کمک کرده است، بلکه  روایت داستان پرداخته است. تصویرگر با بهره گرفتن از ابیاتی از داستان که در حاشیه 

است. تا حدودی در توالی زمانی و تقدم و تأخر داستان نیز نقش داشته است و زمان در روایت به واسطه خواندن این ابیات توسط مخاطب قابل درک  

رسد که زمان در آن لحظه مکث کرده است اما با استفاده هوشمندانه از ابیات طور به نظر میبا به تصویر کشیدن نقطه اوج داستان در یک قاب این

 زمانی جبران شده و در واقع با این کار به نوعی زمان خلق شده است.مربوط به روایت، این بی

است. تداوم از رابطه بین طول مدت روایت با مدت زمان وقوع   »تداوم«ای که در خصوص زمان ژنت آن را مورد بررسی قرار داده،  دومین مولفه      

توان سرعت متن را تشخیص داد. از نظر ژنت سرعت آید که احتمال دارد که این دو مورد با هم مساوی نباشد که از این رابطه میرویداد به دست می

توان میزان گذشت زمان حوادث سطح داستان در سطح روایت را سنجید. با در نظر گرفتن سرعت ثابت به  ثابت، معیاری فرضی است که با آن می

 (.   5۱۲: ۱۴۰۲پور و همکاران، کاظمتوان دو شتاب منفی و مثبت برای آن در نظر گرفت ) عنوان معیار، سرعت روایت افزایش یا کاهش یافته و می

از نظر ژنت اگر برای قسمت کوتاهی از روایت، مدت زمان بیشتری از داستان اختصاص یابد، دارای شتاب مثبت و بر عکس اگر برای قسمت      

یت کوتاهی از داستان، مدت زمان بیشتری از روایت اختصاص یابد، شتاب منفی دارد؛ به عبارتی دیگر در شتاب مثبت که موجب سرعت بیشتر در روا

شود و در شتاب منفی که در آن سرعت روایت کمتر است و از آن به درنگ توصیفی هم تعبیر شده است، شود، باعث حذف بخشی از داستان میمی

توان به نوعی به اهمیت وقایع و اتفاقات نیز پی برد شود. از روی این شتاب مثبت و منفی میاتفاقات و رخدادها با شرح و توضیح بیشتری روایت می 

 (. ۳۱8-۳۱7: ۱۳8۰احمدی، )

روایت تصویری از داستان بهرام گور و شبان دارای زمان است، اما چون فقط صحنه به دار آویختن سگ تصویرپردازی شده و مجموعه اتفاقاتی      

کننده زمان پریشی به بیننده است. بر اساس روایت متنی، روایت رخداد بعد از که در نهایت منجر به این لحظه شده در یک صحنه تجمیع شده، القاء

در روایت   وقوع آنها است و در واقع گذشته نگر یا پسا زمانی است. در روایت تصویری هم از نوع گذشته نگر است یعنی به دار آویختن اتفاق افتاده و 

گرفتن اشعار،   ها آمده موجب تداوم زمان و تا حدی گسترش آن شده است. اگر بدون در نظرتصویری به تصویر کشیده شده است. اشعاری که در حاشیه 

کند تداوم صفر، به همراه شتاب منفی است، زیرا یک بخش بلند از متن روایی، یعنی فقط تصویر مورد بررسی قرار بگیرد، آنچه تصویر منتقل می

ای که برای تصویرگری انتخاب شده انتها و سرانجام ای از اتفاقات متوالی که منجر به دار آویختن سگ شده است، حذف شده و تنها صحنه مجموعه 

ناپذیری از آن است و تصویرگر به منظور انتقال بهتر داستان و داشتن روایتی داستان است. با در نظر گرفتن اینکه اشعار در این تصویر بخش جدایی

های قالی ت مورد استفاده در حاشیه توان این چنین تعبیر کرد که در این روایت تصویری، اشعار و ابیانقص، از آنها بهره گرفته است؛ این روند را میبی
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ای از اتفاقات داستان مزبور را کنند، مجموعه به نوعی موجب تداوم در روایت شده است. بدین شکل که اشعار همچون متونی که داستانی را روایت می

 اند. تصویرگر اتفاقات را به شکلی حذف کرده و به تصویرگری انتهای داستان قناعت کرده است. دار روایت کرده در یک بازه زمانی معنی

شود. مفهوم بسامد در روایت های مهم تجزیه و تحلیل روایت تلقی میاست که یکی از بخش  »بسامد« سومین مولفه مربوط به زمان از نظر ژنت      

(. بسامد در نظریه ژنت در سه شکل بسامد مفرد، 5۱:  ۱۳۹۴پاشایی،  شود ) شود گفته میدهد و روایت میبه رابطه بین دفعاتی که یک اتفاق رخ می

اشد که  بسامد مکرر و بسامد بازگو مطرح شده است. در نوع اول یعنی بسامد مفرد، حالتی است که اتفاقی یک بار رخ داده و یک بار هم روایت شده ب

شود. در نوع دوم یعنی بسامد مکرر، اتفاقی یک بار رخ داده ولی چندین بار روایت شده باشد و در حالت های بسامد محسوب میترین حالتجزو معمول

 (. 7۹: ۱۴۰۳خواجه احمد عطاری و همکاران، سوم یعنی بسامد بازگو اتفاقی چند بار رخ داده باشد ولی فقط یک بار روایت شده باشد )

قابل اطلاق است؛ با بیان ماجرای به دار آویختن سگ یک بار در داستان و یک بار هم روایت آن به   « مفرد و مکرر »بسامددر این تصویر دو نوع      

شود. در کنار به تصویر کشیدن و ثبت صحنه به دار آویختن سگ، مجدداً به کمک ابیات استفاده شده،  شکل یک تصویر در واقع بسامد مفرد تلقی می

شود و این بسامد مکرر کند، آن روایت تکرار میآن صحنه تکرار شده است. تصویرگر با این کار باعث شده مخاطب هر بار که به تصویر رجوع می

توان نوعی بسامد های متفاوت از یکدیگر، این تفسیر را نیز میها و روایتهای مختلف با افکار و عقاید گوناگون و برداشتاست. با مشاهده مخاطب

 عنی بسامد بازگو در این روایت وجود ندارد.  مکرر تلقی کرد. نوع سوم بسامد ی

شود یعنی راوی، دید چه  به فضایی که در آن داستان روایت شده گفته می  »وجه«مطرح شده است.    »وجه«بعد از موضوع زمان در نظریه ژنت،       

ها در متن روایی شبان و بهرام گور است، (؛ راوی۲۳۲:  ۱۳7۹اسکولز،  شود )ایجاد می  دگاه« ید  و   »فاصله دهد و به دو شیوه  کسی را در روایت ارائه می

 ولی در روایت تصویری، نقاش یا تصویرگر است. 

گری نیز تعبیر  توان از آن به ابزار راوی و روایتگیرد و میزاویه دید یا چشم اندازی است که بر اساس آن روایت انجام می  دگاه«،ی»دمنظور از       

شود که بر نحوه روایت ها و اتفاقات گفته میکرد. زاویه دید به منظور روایت و با استفاده از روش مشاهده و روایت رخدادها از نگاه راوی به شخصیت

شود. این زاویه دید  گیرد که به آن زاویه دید یا دیدگاه گفته می راوی بسیار تأثیر مستقیم دارد. به عبارتی دیگر روایت از دریچه دید راوی صورت می

خواجه هد )تواند متعلق به شخص دیگری به غیر از راوی نیز باشد در نتیجه ممکن است روایت از دریچه دید افراد مختلفی به غیر راوی نیز رخ دمی

ترین و بهترین زاویه دید به شرح  (. زاویه دید در روایت اهمیت بسیاری داشته و در واقع نویسنده با انتخاب مناسب7۹:  ۱۴۰۳احمد عطاری و همکاران،  

شوند، مواجه  پردازد. مخاطب در حین شنیدن و یا خواندن یک روایت به صورت ناخودآگاه با دیدگاهی که اتفاقات و رخدادها مطرح میداستان می

به    شود. در صورتی که راوی بیرون از داستان است و همه چیز را در مورد داستان بداند و از دیدگاه خود روایت را طرح کند دانای کلی است که می

های داستان کند و اتفاقات را از زاویه دید آنها روایت کند، روایت از  صورت سوم شخص بیرونی است و اگر راوی دیدگاه خود را محدود به شخصیت

سازی، تمام اتفاقات از دریچه دید یک نفر که  (. در کانونی۲۰۹: ۱۳۹۲حرّی، شود )نی و یا سوم شخص دانای کل محدود مطرح مییک زاویه دید درو

 شود. ممکن است خود راوی یا شخص دیگری باشد، روایت می

،  «یشدگ یکانونکند که در روایت بسیار حائز اهمیت است. منظور ژنت از »نیز اشاره می  شدن«ی»کانونبه مفهوم    دگاه«ی»دژنت در خصوص مولفه       

کند، در نوع اول شدگی سه حالت مطرح میشود. وی برای کانونیزاویه دیدی است که اتفاقات و رخدادها به صورت نامحسوس از طریق دریافت می

نامد، روایت بدون شعاع کانونی است. در این حالت روایت منحصر به زاویه دید یک نفر نیست و در روند روایت به میل  می  صفر«   ی شدگی»کانونکه  

دانند و به  ها میشدگی راوی در جریان همه اتفاقات است و بیشتر از شخصیتگردد. در این نوع کانونیهای داستان میخود وارد ذهن همه شخصیت

 (. ۲۴: ۱۴۰۰عندلیبی و کوپال، شود )ه مینوعی همه چیز دان است و معمولاً این نوع راوی، دانای کل نامید

شود که در این حالت احتمال ثابت بودن و یا متغیر یا مرکب )چندگانه( بودن وجود دارد. در دیدگاه ژنت نامیده می  «یدرون  یشدگی»کانوننوع دوم       

شدگی درونی، به  توان از آن استنباط کرد. به عبارتی دیگر در کانونیشدگی درونی، شخصیت به وضعیت کانونی خود محدود بوده و میدر مورد کانونی

های یک شخصیت یا چند شخصیت انجام  شد که در آن حالت روایت از دریچه دید یا آگاهی و دریافتنقطه دید یک شخصیت کانونی پرداخته می

کند. در حالتی که صرفاً یک شخصیت مورد نظر دانند، روایت میپذیرد. در نتیجه این امر راوی فقط چیزهایی که همان یک یا چند شخصیت میمی

شود و اگر از دریچه دید بیشتر از یک شخصیت روایت صورت بگیرد و هر کدام بخشی از روایت را به  گفته میشدگی درونی ثابت  باشد به آن کانونی

تواند ثابت نباشد. در حالت سوم یعنی شدگی در طول روایت میشود. بنابراین لزوماً کانونیشدگی متغیر یا چندگانه گفته میعهده داشته باشند، کانونی

اتفاقات و شخصیت  «،یرونیب  یشدگی»کانون از ماجرا صرفاً به روایت میبه  از بیرون نگاه شده و در واقع راوی خارج  افکار و ها  پردازد بدون آنکه 

ها را بداند. به عبارتی دیگر در این حالت هر گونه ورود به ذهنیت شخصیت ممکن نیست و راوی صرفاً در نقش ناظر است و هیچ  احساسات شخصیت

 (.   ۲5: ۱۴۰۰عندلیبی و کوپال، دهد )ای برای توضیح انجام نمیتلاش فزاینده 
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در این داستان از منظر دو راوی یعنی شبان و بهرام گور روایت شده است یعنی زاویه دید و کانون روایت بین   نگاه« چهیدر ا ی د ید ه ی »زاودر مورد      

های داستان یعنی شدگی درونی از نوع متغیر وجود دارد؛ یعنی دو نفر از شخصیتتوان نتیجه گرفت کانونیشبان و بهرام گور متغیر بوده است پس می

شود. اما در روایت تصویری این داستان در قالی مزبور، زاویه دید از نوع شبان و بهرام گور به عنوان راوی هستند و داستان از زاویه دید آنها روایت می

انجام گرفته است. علاوه بر کانونی شدگی صفر و ثابت است، به عبارتی کل داستان روایت شده به صورت ثابت و ایستا توسط نقاش یا تصویرگر  

توان تفسیر کرد که وقتی در کنار روایت تصویری، ابیاتی نیز به  شدگی در این روایت تصویری را به این شکل نیز می شدگی صفر وثابت، کانونیکانونی

شود. بدین شکل که تصویرگر با آوردن ابیات درون تصویر گویی روایت از  شدگی درونی از نوع متغیر نیز دیده میروایت داستان پرداخته است، کانونی

های مختلف داستان، زاویه دید متغیری نیز در درون تصویر ایجاد کرده است. تصویرگر به وسیله کم کردن فاصله مکانی و فشردگی و نزدیکی صحنه 

 زوایای گوناگون داستان را از بین برده تا در نتیجه این اتفاق بتواند بخش اصلی داستان را تصویرگری کند. 

ای که میان داستان و روایت آن وجود دارد؛ وقتی راوی داستان به  در نظر ژنت است که عبارت است از فاصله   »وجه« های  یکی از مولفه  »فاصله«     

آید و میزان این فاصله وابسته به حضور راوی است، با حضور بیشتر راوی، های روایت حضور داشته باشد، فاصله به وجود میعنوان یکی از شخصیت

در نظریه ژنت، در داستان بهرام گور و   »فاصله«(. با انطباق مولفه  ۳7۲:  ۱۳87تایسن،  فاصله بیشتر شده و با حضور کمتر راوی، فاصله کمتر است )

از زبان شبان که خود یکی   از داستان  با توجه به روایت بخشی  را به دار آویخته، چند مقوله قابل طرح است؛ در این داستان  از شبانی که سگش 

وجود دارد و با توجه به میزان حضور راوی این    »فاصله«کند، مولفه  های داستان است و در ادامه راوی از شبان به بهرام گور تغییر پیدا میشخصیت

های شود و بر این اساس که هر دو راوی از شخصیتشود و فاصله مخاطب بر اساس روایت داستان از زبان راوی تعیین میفاصله کمتر و بیشتر می

شود، که در این پژوهش یک قالی تصویری مورد بحث است، راوی یابد. ولی وقتی در مورد یک تصویر ایستا صحبت میداستان هستند فاصله معنا می

توان  شود، در این روایت حضور ندارد و پس در نتیجه این عدم حضور می یا نقاش و تصویرپرداز این صحنه که در واقع تنها راوی داستان محسوب می

ها و با فضاسازی لازم برای خلق داستان در این  بندی تصویر، تعدد پیکره اذعان کرد که فاصله در تصویر کمتر است. این فاصله کم از طریق ترکیب

 روایت تصویری ایجاد شده است. 

شود و در واقع در آن  شود و منظور از آن احساسی است که توسط شخص گوینده منتقل می در مورد سخن و کلام به کار برده می  »لحن« مولفه       

ست جنبه عاطفی و احساسی اثر مورد نظر است. و به فراخور موضوع در یک روایت منظور از آن شیوه برخورد راوی با مخاطب یا همان صدای راوی ا

کننده جایگاه و موضع راوی است. علاوه بر برد. این لحن یا صدا در واقع تعیینو به عبارتی دیگر لحن و آهنگی است که راوی در اثر خود به کار می

ها خود را شود و شخصیتها و محتوای روایت بسیار اثرگذار است. به عبارتی با لحن، فضا در کلام ایجاد میآن لحن، در واکنش خواننده به شخصیت

(. »لحن« شامل نحوه برخورد راوی با 6:  ۱۳۹8زاده و همکاران،  بیگشوند )کنند و به موجب آن توسط خواننده شناخته می در روایت با آن بیان می

در مخاطب است یعنی راوی تحت چه اندیشه، تفکر و احوالاتی به روایت داستان پرداخته است که در نمونه مورد بررسی در این پژوهش این مولفه  

شود. در انطباق این مولفه در روایت تصویری به نحوه تصویرسازی روایت توسط هنرمند اشاره  تصویر یعنی در قالی تصویری مورد نظر مطالعه می

، کند که اثر و روایت را خلق کرده است. بخشی از این شیوه به خلاقیت و مهارت هنرمند بستگی دارد و بخش دیگر آن تحت تأثیر عوامل فرهنگیمی

شود؛ در خصوص روایت تصویری داستان  اجتماعی و هنری زمان نقاش است. در واقع لحن عموماً در دو حالت لحن در مکان و لحن در زمان مطرح می

 توان از آن به لحن تعبیر کرد.  بهرام گور و شبان، تصویرگر بر اساس شرایط زمانی و مکانی آن دوره اثر را خلق کرده است که می

 
 )مأخذ: نگارنده(  ژنت ژرار  هینظر  اساس بر  شبان و گور بهرام  داستان  در تیروا عناصر: ۱جدول 

 زمان  ۱

 یپسازمان  ای نگر گذشته یش یپر زمان یدارا ،یتداخل  نوع از تیروا: بیو ترت نظم. ۱

 یمنف  شتاب همراه به صفر  تداوم: تداوم. ۲

 مکرر  و مفرد. بسامد: ۳

 وجه ۲
 گور  بهرام/  شبان: دید هیزاو. ۱

 رگر یتصو ای نقاش / گور بهرام / شبان: فاصله. ۲

 اثر  خلق یمکان و یزمان  طی شرا اساس بر  هنرمند توسط تیروا یرسازیتصو نحوه لحن ۳
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 گیری . نتیجه ۶
شناسیِ ژرار ژنت با روایت داستان »بهرام گور و شبان« در یک قالی تصویری اواخر دوره قاجار انجام های روایت پژوهش حاضر با هدف انطباق مؤلفه 

شدگی، های ذاتی تصویر ایستا، بر اساس مفاهیمی چون زمان، سطح روایت، بسامد، کانونی شده است. در این راستا، روایت تصویری با توجه به محدودیت 
های تمثیلی باشد. شخصیت بهرام گور تواند واجد دلالت انتخاب این داستان در بستر تاریخی اواخر عصر قاجار می  .فاصله و لحن تحلیل شده است

تواند نماد  ویخته نیز میدارآ ویژه احمدشاه قاجار را دارد. سگ خائنِ به تجربه، به مثابه پادشاهی غافل، قابلیت انطباق با وضعیت سلطنت جوان و کمبه 
اند که قربانی گسست میان حاکم و کارگزاران فاسد یا نخبگان سیاسی ناکارآمد آن عصر تلقی شود. در این خوانش تمثیلی، گوسفندان نماینده رعیت

های سیاسی و اجتماعی اواخر قاجار و نقدی استعاری بر رو، اثر مزبور فراتر از بازنمایی یک روایت ادبی، بازتابی از دغدغه شوند. ازاینکارگزاران می
عنوان مثالی کند و در خلال آن، ماجرای بهرام گور به از نوع تداخلی است؛ شبان داستان خود را نقل می  روایتدر روایت متنی،    .ساختار قدرت است 

  .شوند مانی( است؛ زیرا رخدادها پس از وقوع بازگو میزا نگر )پسگردد. روایت، گذشته ترتیب دو سطح روایی درهم ادغام میشود. بدینعینی مطرح می
ف  در روایت تصویری قالی، صحنه اوج داستان )به دار آویختن سگ( در قالب یک قاب ایستا تثبیت شده است. این انتخاب موجب »مکث زمانی« و حذ

کند. در صورت شود؛ اما حضور ابیات در حاشیه قالی کارکرد جبرانی دارد و با بازسازی پیشینه روایی، نوعی تداوم زمانی ایجاد میتوالی رویدادها می 
 .شود، زیرا تنها پایان روایت بازنمایی شده استحذف اشعار، تصویر دچار »شتاب منفی« و گسست زمانی می

دهد. در جایی راوی رخ مییابد؛ در نتیجه، تغییر سطح روایت و جابه گر است و سپس روایت به بهرام گور انتقال میدر متن ادبی، ابتدا شبان روایت     
توالی و تقدم  ایستایی قاب،  به دلیل  با تفکیک پیش  تأخر وقایع به  و   تصویر قالی،  این حال، تصویرگر  با  بازنمایی نیست.  قابل  زمینه  صورت خطی 

ای سطح سومی از روایت را افزون بر این، اشعار حاشیه   .دارآویختن سگ( دو سطح روایی را در یک قاب ادغام کرده استزمینه )به )پندگیری( و پس 
ای واحد  روست که واقعه   آن در این اثر، بسامد مفرد از    .آوردکند و هم نوعی چندلایگی روایی پدید میدهند که هم به تداوم زمانی کمک میشکل می

های زمان، به دلیل تکرار مفهومی واقعه از طریق اشعار و نیز بازخوانیشود. همبار در تصویر روایت میبار در داستان و یکدارآویختن سگ( یک)به 
شدگی درونیِ متغیر وجود دارد؛ در متن، کانونی  .شودتوان از بسامد مکرر نیز سخن گفت. بسامد بازگو در این نمونه مشاهده نمیمتعدد مخاطبان، می

که راویِ بصری )تصویرگر( دانای   شدگی صفر و ثابت حاکم است، چراشود. اما در تصویر قالی، کانونیجا میزیرا روایت میان شبان و بهرام گور جابه 
کند، زیرا مخاطب از خلال درونی متغیر را نیز فراهم میشدگی  کل و بیرونی است. با این حال، حضور اشعار درون تصویر امکان تفسیر نوعی کانونی 

داستانی است و با تغییر آنان دگرگون  در متن ادبی، فاصله روایی تابع میزان حضور راویانِ درون  .شودها مواجه میمتن مکتوب با زاویه دید شخصیت
یابد و ها، فضاسازی(، فاصله کاهش می بندی، تعدد پیکره شود. در تصویر، به دلیل غیبت مستقیم راوی و اتکای روایت به عناصر بصری )ترکیبمی

ترتیب،  فرهنگی زمان تولید اثر است. بدین-لحن روایت تصویری نیز برآیند خلاقیت هنرمند و شرایط تاریخی  .شودواسطه با صحنه مواجه میمخاطب بی
 ت. اجتماعی عصر قاجار اس-سیاسی ای، بلکه بیانگر لحنتنها بازتاب داستانی اسطوره روایت تصویری نه 

 معنوی  و مادی حامیان
 این پژوهش فاقد هرگونه حامی مادی و معنوی است.

 منافع  تضاد
 ندارد.  وجود مقاله  این انتشار یا و نویسندگی با رابطه  در منافعی هیچگونه تضاد

 منابع
 . تهران: فرهنگستان هنر. مکتب نگارگری تبریز و قزوین ـ مشهد(. ۱۳8۴آژند، یعقوب )

نگاری در های کاربردی و تزئینی کتیبه بندی نقش گزارش طرح پژوهشی: شناسایی و طبقه الف(. ۱۳۹۴زاده، آزاده )آهنی، لاله، وندشعاری، علی، یعقوب
 . دانشگاه هنر اسلامی تبریز.   های دوره قاجارقالی

های بهرام های تصویری دوره قاجار )مطالعه موردی: داستانب(. بررسی ادبیات غنایی در فرش۱۳۹۴زاده، آزاده )آهنی، لاله، وندشعاری، علی، یعقوب
   https://doi.org/10.22051/jjh.2016.2127. 65-78(، ۲) 7جلوه هنر، گور(. 

 فر. . تهران: ابریشمیقاجار به روایتی دیگر(. ۱۳87ابریشمی، فرشاد ) 

 . تهران: مرکز. ساختار و تأویل متن(. ۱۳8۰احمدی، بابک )

 . اصفهان: فردا. دستور زبان داستان(. ۱۳7۱اخوت، احمد )

 . ترجمه فرزانه طاهری. تهران: آگاه.درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات(. ۱۳7۹اسکولز، رابرت )
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پژوهشنامه ادبیات ها بر اساس نظریه ژرار ژنت.  (. ساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان همسایه ۱۳۹8زاده، خلیل، خسروی، مجید، نوری، افسانه )بیگ
  https://doi.org/10.22126/rp.1970.1161.  ۱-۲۱(، ۲)8داستانی، 

 . چاپ اول، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تحلیل روایت و کاربرد آن در رسانه (. ۱۳۹۰بهمنی، مهرزاد )

( محمد  ژنت.  ۱۳۹۴پاشایی،  ژرار  دیدگاه  از  »چشمهایش«  رمان  در  روایت  بررسی  فارسی،  (.  ادب  و  زبان  . ۴۱- 57(،  ۲۳۱)68نشریه 
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22517979.1394.68.231.3.3   

 زاده و فاطمه حسینی. تهران: نگاه امروز/ حکایت قلم نوین. . ترجمه مازیار حسینهای نقد ادبی معاصرنظریه (. ۱۳87تایسن، لیس )

 . تهران: حقیقت. های نظامی گنجویها و پیامداستان(. ۱۳85ریاضی، حشمت الله )

 خانه کتاب. ". چاپ اول، تهرانشناسینظریه روایت و روایت(. ۱۳۹۲حرّی، ابوالفضل )

(. روایت تصویری »به بند کشیدن ضحاک« در شاهنامه بایسنقری بر  ۱۴۰۳نژاد، بهاره، طغان، نرگس خاتون )رضا، تقویخواجه احمد عطاری، علی
روایت نظریه  ژنت.  مبنای  ژرار  تجسمی،  شناسی  هنرهای  زیبا:  هنرهای  . 77-88(،  ۱)۲۹نشریه 

https://doi.org/10.22059/jfava.2023.361118.667134   
نامه آژاکس و رمان خشم و هیاهو. شدگی ژرار ژنت در نمایش(. مقایسه زاویه دید بر اساس نظریه کانونی۱۴۰۰عندلیبی، محمد امین، کوپال، عطاالله )

  http://dx.doi.org/10.52547/kimiahonar.10.41.21. ۲۱-۳۴(، ۴۱)۱۰کیمیای هنر، 

دو (. بازخوانی وجه و لحن روایی »ابومعزی« اثر نجیب کیلانی از منظر ساختارگرایانه ژرار ژنت.  ۱۳۹6قهرمانی، علی، شیدایی، آرزو، حسینی، صدیقه )
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